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 توسط شخص ثالث   ه ی تقبل مهر   ی حقوق   ی امدها ی آثار و پ 

  /* ابوالفضل احمدزاده     9139 /14/06: پذیرش تاریخ       9139 /04/ 26:  دریافت تاریخ    

 ** یآباد یموس یمظاهر نامدار

 چکیده

ملزم بههه   یتعهد مال  کیمثابه  قد نکاح، زوج بهبر اثر عاست که    ینحله، مال  ایمهر  

در بحث پرداخت  ی. قانونگذار در مواد قانون مدنگرددیپرداخت و زوجه مالک آن م

مسهههله را   نیهه زوج در نظههر نگره ههه و اکهه  ا  ییبر خروج مهر از دارا  یالزام  ه،یمهر

مهههر از   هیزوم تأددال بر ل  یمحکم  لیدل  زین  یگذاش ه است. از نظر هقه  یمسکوت باق 

پرسهه    نیهه بههه ا  یپاسخ  اه نی  ی. نوش ار ااضر در پخوردیزوج به چش  نم  ییدارا

ر اگهه  د؟ینما هیتعهد به پرداخت مهر تواندیاز زوج( م ریغ یثالث )شخص ایاست که آ

هرض بر آن اسههت   شود؟یم بلور م  یاست، در قالب چه قرارداد  ریپذتعهد امکان  نیا

و   یو اقههوق   یهقههه   یجانب شخص ثالث با توجه بههه مبههانز  ا  یتعهد  نیکه تقبل چن

کههه  ینگارش اقههوق  وهینوش ار با اس فاده از ش نیبلااشکال باشد. در ا  یطیتحت شرا

در  یم فاوت اتیباشد، نظر یو اقوق  یمنابع و مراجع دست اول هقه  لیمراجعه و تحل

 نیآن امکان چن یبندو جمع لیکه با تحل شد اهتی  یتعهد  نیعدم امکان چن  ایامکان  

 شد. یریگ جهین  یتعهد

 

)ع(  یو پژوهشههگر مدرسههه امههام اسههن عسههکر ینههیامههام خم شهههیاقههوو و اند یهقههه و مبههان یدک ههر. *

(ahmadzadeh20@gmail.com) 

 مشهد  یدانشگاه هردوس  ،یاقوو اسلام  یهقه و مبان  ،یو معارف اسلام  اتیاله  یدوره دک ر یدانشجو. **  
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شههرو    ه،یمهر، صداو، نحله، شخص ثالث، تعهد به پرداخت مهر  :یدیکل  واژگان

  ضمن عقد
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  مقدمه 

بحث در این مقاله در خصوص »تعهد بههه پرداخههت مهریههه توسهه  موضوع مورد  

 باشد.شخص ثالث، ااکام و قواعد آن« می

ع نشههده و هههیچ جههای یمی به این موضوگونه اشاره مس قدر قوانین موضوعه هیچ

طور ای به این موضههوع بهههقانون مدنی و ا ی قوانین خاص نیز قانونگذار هیچ اشاره

عنوان مسهول پرداخت مهریههه جا هق  اس  زوج را بههمهمشخص و واضح نکرده و  

قانون اساسی چنانچه قاضی اکهه  دعههوا را   167ذکر کرده است. از طرهی طبق اصل  

مدونه نیابد، باید با مراجعه به منابع مع بر هقهی و اس نبا  قواعد اقوقی یا   در قوانین

ند. از آنجههایی کههه قههوانین ید، اک  مسهله را پیدا کا ی مراجعه به ه اوای مراجع تقل

ای به صحت چنین تعهدی ندارد، بحههث سههر ایههن اسههت کههه موضوعه ما هیچ اشاره

 اصولاً چنین تعهدی صحیح است یا خیر؟ 

آیا شخصی غیر از زوج می تواند مهریه را به عهده گیرد یا نه، بین  د اینکهموردر 

اسههت کههه آیهها از  است و منشأ آن اخ لاف در ماهیههت عقههد نکههاح هقها اخ لاف نظر

  معاوضات است یا نه؟

نکاح از معاوضات باشد، طبق قاعده کلی، عوض باید از ملههک کسههی خههارج  اگر

د و چون در عقد نکاح، تصرف در بضههع، اههق وشملک او می شود که معوض داخل

توانههد مهههر را بههه عهههده گیههرد مگههر در مههوارد از شوهر نمی شوهر است، کسی غیر

ثابت شده است؛ مانند تزویج ولی قهری برای هرزنههد  وجود نصخاطر اس ثنایی که به

صههورت نیز به عقیده برخههی از هقههها ایههن امههر به صغیر و معسر خود. ا ی در اینجا

شههود و سهه   مهر در ذمههه صههغیر وارد می شود، به این بیان که اب داین واقع مضما

ظمههی سههید محمدرضهها الله العآیههت کند. از ه وای مراوموالد، آن دین را تضمین می

 گل ایگانی تمایل به این نظر اس فاده می شود.

ههه   اگر نکاح از معاوضات نباشد یا ا ی قاعده مههذکور ا ههی در معاوضههات اما

تواند پرداخت مهر را تقبل کنههد؛ امهها الرعایه نباشد، شخص ثالثی غیر از زوج میملاز
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و س   در قالب عقد ضمان صورت عقد ضمان یعنی اب دائاً مهر در ذمه زوج بیاید به

و با رعایت شرای  مقرره شخص ثالث این پرداخت را تضمین کند )این امر با هلسفه 

صااب جواهر بههر ایههن نظرنههد. آیههات انی و  شهید ث  اق اب  نیز در تضاد نیست(.

 الله العظمههیاند و از ه ههوای آیههتصراات چنین نظر دادهعظام خویی و سبزواری به

دانان نیز از جمله دک ر کاتوزیان و دک ر شود. اقووامر مس فاد میسیس انی نیز همین  

نند یا در اداند و تعهد را یا در قالب عقد ضمان صحیح میصفایی ه  بر همین عقیده

 قالب اواله. 

شههده  لذا در مجموع از نظر هقها نیز تعهد به پرداخههت توسهه  ثالههث اصههولًا پذیره ه 

صههورت تبههدیل تعهههد  تعهد را در قالههب عقههد ضههمان یهها به توان این نیست و هق  می 

ههه  شههرای  خههاص  قانون مدنی( قبول کرد که بدون شک آن   292ماده    2)موضوع بند  

 اال از نظر برخی هقها تعهد به پرداخت توس  ثالث بلااشکال است.  خود را دارد. بااین 

 شود.  خص می با توجه به مطالب مطروح ضرورت پرداخ ن به این موضوع کاملًا مش 

 ها . فرضیه1

رسد با توجه به قواعد اقوقی تعهد اب دایی به پرداخههت هرضیه اصلی: به نظر می

که قواعههد عمههومی لب ههه درصههورتیمهریه توس  شخص ثالث مشکلی نداش ه باشد؛ ا

 بحث تعهدات رعایت شود.

یک: شرای  عمومی قراردادها و تعهدات باید رعایت شود و از آنجایی که تعهههد 

به ضرر ثالث است، قطعاً رضههایت شههخص ثالههث شههر  اسههت؛ ولههی در خصههوص 

 رضایت زوج و زوجه محل اخ لاف است.

ه اههق اههب  زوجههه در دو: تعهد به پرداخت مهر توس  شخص ثالث بهها هلسههف

اب  یک مورد اسهه ثانی اسههت و اههق اسههت نههه   تناقض است و از آنجایی که اق

 ود.شاک ، عملاً در این مورد اق اب  ساق  می
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سه: از آنجایی که این نوع تعهد در واقههع تعهههد عمههدتاً مههالی اسههت، تههابع قواعههد  

 بو  به خود است. تعهدات مالی است و اگر تعهد به انجام کاری باشد، تابع مقررات مر 

چهار: این مورد از اس ثنائات اصل آزادی قراردادها نیسههت و بهها رعایههت شههرای  

 عمومی قراردادها صحیح است.

 ه تحقیق. پیشین2

تفصههیل توسهه  هههیچ هقیههه یهها در این خصوص تاکنون ک اب یا رساله مس قلی به

صههورت بهان  دانهه دانی به رش ه تحریر درنیامده و هقهه  در لابههلای آثههار اقوواقوو

 هرعی اشاراتی ره ه است، از جمله: 

الف( دک ر سید مصطفی محقق داماد در ک اب خوی  تحت عنوان بررسی هقهههی 

 خانواده، نکاح و انحلال آن، اشاره اجمالی به این بحث داش ه است.اقوقی 

ب( دک ر ناصر کاتوزیان در ک اب خود تحت عنوان خانواده، پهه  از بیههان اینکههه 

گردد و الزام مرد در تملیک مهریه ریشه در قههرارداد راضی طرهین تعیین میمهریه به ت

یههن خصههوص را توضههیحی ندارد و ناشی از اک  قههانون اسههت، شههرای  تعهههد در ا

 دهند.مخ صر و اجمالی می

ج( دک ر سید اسین صههفایی و سههید اسههدالله امههامی در ک ههاب مخ صههر اقههوو 

اند. به زع  ایشان، ا ی در معاوضی ندانس هخانواده، نکاح را قرارداد معاوضی یا شبه

هرض پذیرش معاوضی بودن عقد نکاح، در معاوضات ههه  ممکههن اسههت بهها تواهههق 

ی از عوضین در ملک شخصی وارد شود که عوض دیگر از ملک او خارج طرهین یک

 نشده است. 

صههورت اخ صههار شده توس  نویسندگان برجس ه اقوو، بهدر این سه ک اب ارائه

ل مهر از جانب ثالث شده است. اما این اشارات کلی پاسخگوی اتی به امکان تقباشار

های خود را هیچ ک ابی که تمام یاه هطلب محققان جامعه امروز نبوده و  ذهن اس دلال
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به این مقوله اخ صاص داده باشد، موجود نیست و سایر نویسندگان از قبیل جعفههری 

 اند.مقدار بسنده کردهاین  تر ازلنگرودی نیز به اشاراتی اداقل

ای تحههت عنههوان د( دک ر علی تولائی، رامین پورسعید و اعظ  ابراهیمی در مقالههه

اند بههه اینکههه مههرد در ای کردهیه توس  ثالث در نکاح دائ « اشاره»شر  پرداخت مهر

مثابههه نکاح مکلف است تا مالی را به تملک زن تحت عنوان مهریه درآورد یا آن را به

ر عهده گیرد؛ لذا از نظر هقهی، دلیل مقننی بر اینکه مهر لزوماً باید از عهد مالی بیک ت

 مال زوج خارج شود، وجود ندارد. 

ذر سوکی در مقاله خوی  تحت عنوان »آثار و پیامدهای اقوقی تعهد ثالث بههه  ه( آ 

  دانان را بیان داش ه و در ضمن بحث بههه پرداخت مهریه« نظرهای مخ لف هقها و اقوو 

 اند. نشده در عقد پرداخ ه صورت شر  درج شده و درج بررسی تعهد ثالث به 

پرداخههت مهریههه از جانههب  صورت موجز به بحثدر این دو مقاله نویسندگان به 

صورت مفصل بههاز اند و بنابر اسلوب مقالات از مطرح کردن جزئیات بهثالث پرداخ ه

 مانده است. ای همچنان بدون پاسخ باقیمانده و سؤالات عدیده

 . تعریف مهریه  3

 . از دیدگاه فقها 3.1

معنای لحاظ لغههوی بهههباشد و از ای عربی و مصدر مَهرََ )یَمهرُُ، یَمهرَُ( میمهر واژه

گوینههد. جمههع مهههر، مهههور یهها عوض به کار ره ه است که در هارسی آن را کابین می

شههود، مهر دیههده نمی  (. در ک ب هقها تعریفی از160:  1375باشد )طاهری،  مهوره می

اند. محققق الههی در شههرایع آورده اسههت: ولی در خصوص موضوع آن مطالبی گف ه

گیرد« یح باشد، چه عین باشد، چه منفعت، مهر قرار می»هر چیزی که مالکیت آن صح

 (.545، 1308محقق الی، )

امام خمینی در تعریف منفعت آورده است: »جایز است مهریه را از منفعت انسانی 

که صههنع ی آزاد و غیر بنده قرار داد، مثل اینکه زنی را برای خود عقد کند در برابر این

 (.297: 1374که الال باشد« )موسوی خمینی،  به او یاد بدهد یا هر عمل دیگری
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گوید: »مهر یا صداو مالی است که شوهر در مقابل علامه الی در تعریف مهر می

 (.82: 1995مهر نیست ...« )الشاهعی، نکاح بی اق تم ع باید بدهد و در شرع اسلام،

شود واجب میواسطه عقد نکاح  اس اد جعفر سبحانی نیز مع قدند که: »مهر اولاً به

علت وطی غیرمحرم مثل وطی به شبهه و تفویت بضع بر زوج مثل شیر دادن و ثانیاً به

کههه آن را مهههر    ایمادر زن به دخ ر زوجه و ثالثاً غرام ی است که ما صههحیح دانسهه ه

 (.171و: 1417بنامی « )سبحانی، 

 دانان . تعریف مهریه از دیدگاه حقوق 3.2

یان داشهه ه اسههت: »در عقههد ازدواج دائهه  زوج بایههد دک ر محقق در تعریف مهر ب

چیزی را که دارای ارزش مالی باشد، از مال و دارایی خوی  به زوجه واگذار نمایههد 

شود، مهر نامند که در هارسههی از آن بههه ه زن داده میو این مقدار از مال یا ملک که ب

و نقره و خههواه منفعههت. کابین تعبیر نمایند؛ خواه عین باشد، مانند پول و خانه و طلا 

ای از قرآن کری  )غیر از سوره امههد و سههوره اگر زوج تعلی  صنع ی الال یا سوره

وجههه قههرار دهههد، دیگری که تعلی  آن واجب است(، یا تعلی  خههود قههرآن را مهههر ز

صحیح خواهد بود. چنانچه زوج، خودش را در ازای مهههر در انجههام خههدم ی معههی ن 

زوجه قرار دهد، در جائز بودن آن هقها اشکال کههرده و آن   برای مدت معی نی به اجاره

انههد دانند و روایات مربو  به آن را ضعیف شمرده و مورد قبول قرار ندادهرا روا نمی

 .(314: 1387محقق، )

انههد: »مهههر اقههوو و گف ه  گونه دیگر تعریف کههردهدانان مهر را بهبرخی از اقوو

ا دخههول بههه شههبهه یهها بعههد از عقههد هاسههد، مالی است که در عقد ازدواج صههحیح یهه 

 قانونگذار مرد را مکلف به دادن آن به زن کرده است«.

شههود کههه  ی قانون تعریفی از مهر ننموده است؛ ولی در مواد مربو  به مهههر معلههوم م 

که کسی  نماید؛ چنان ی مهر عبارت از مالی است که زوج برای نکاح، به زوجه تملیک م 

 (. 378:  1380ورد و خانه معی نی را مهر او قرار دهد )امامی،  زنی را به نکاح خود درآ 
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قانون مدنی به تبعیت از اکثر هقهای امامیه، از مهر تعریفههی نکههرده و در مههورد آن 

ید ب وان گفت علت اینکه غالب هقهای امامیه در ک ب لزومههی سکوت کرده است. شا

 معروهیت آن بوده است.اند، ر پرداخ هبه تعریف مهریه ندیده و به ذکر موضوع مه

طور تلویحی و غیرمس قی  هرچند از مهر در قانون مدنی تعریفی ارائه نشده، اما به

رچه الفاظ مخ لفی بههه به لزوم تعیین آن تأکید شده است. در خصوص تعریف مهر اگ 

 آید.دست میکار ره ه است، ولی در ن یجه یک تعریف کلی به

گههردد )مهههر المسههمی( از تواهق طرهین معههی ن میمهری که در این انعقاد عقد با  

توانند به هههر انههدازه کههه مایههل باشههند، جهت اداکثر، محدودی ی نداش ه و زوجه می

رابطه زوجیت، مرد ملزم به پرداخت آن اسههت. تواهق نمایند، و پ  از تواهق و انعقاد 

ک باشههد، ولی از جهت اداقل تا آنجا که عنوان مال بر آن صادو بههوده و قابههل تملهه 

عنوان مهر تعیین کرد. بنابراین یک ابه گندم یا یک قطره آب یا یک چوب توان بهمی

)طههاهری،  عنوان مهر تعیههین کههردتوان بهکبریت را که دارای ارزش مالی نیس ند، نمی

1375 :164). 

توان مهریه قرار داد، به شر  آنکههه قابههل اعیان و مناهع و اقوو مالی را مطلقاً می

توانههد شود، میاشند. کار و نیروی انسانی نیز از آنجا که منفعت محسوب میتملک ب

مهر قرار گیرد؛ هرچند که کار خود زوج باشد، مثل اینکه زوج برعهده گیرد کههه زوج 

 (.168از علوم یا هنی از هنون آموزش داده و آشنا سازد )همان: را علمی 

 . تعریف و مفهوم پرداخت ثالث4

آید که اب دا تعریفی از ایفای دین هوم پرداخت ثالث، لازم میبرای روشن شدن مف

 ارائه کنی .

ای عمومی و انسانی است که در نهج البلاغه نیههز بههه آن اشههاره شههده »ایفا« مسهله

نهج البلاغه(، یکی   53رمان معروف اضرت علی )ع( به مالک اش ر )نامه  است. در ه 

و پیمان برقرار کنی و بعد چنانچه دیدی   که مبادا با مردمی عهد  از دس ورها این است
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منفعت این است که عهد و پیمان را نقض کنی، آن را نقض نمایی. بعد اضههرت بههه 

که اگر بنا شود پیمان در میان بشههر کند  جنبه عمومی و بشری عهد و پیمان اس ناد می

 ایس د.اا رام نداش ه باشد، سنگ روی سنگ نمی

جا آوردن معنای بهههه اسههت: »اجههرای تعهههد بهههدر تعریف وهای به عهد گف ه شد

ال زامی است که مدیون برعهده دارد. خواه این اقدام ارادی باشد و از سههوی مههدیون 

 انجام گیرد یا به قهر انجام پذیرد«.

عنوان تعریههف ایفهها تههوان بهههرسد همان تعریف را با اعمال تغییراتی مینظر میبه

موجب آن تعریف نمود: »ایفا عملی اسههت کههه بهههطورکلی بیان کرد و آن را چنین  به

اش قرار گره ه است، انجام موجب عمل یا واقعه اقوقی بر عهدهم عهد آنچه را که به

 (.136: 1390نیا، دهد« )شهبازی

های اج مههاعی اق ضهها همبس گی اج ماعی، قواعههد اخلاقههی و ضههرورتن و  تعاو

نند. اقوو نیز در راس ای ایههن نیههاز کند که اشخاص ب وانند دیون یکدیگر را ادا کمی

اخلاقی و اج ماعی، پرداخت دین دیگری را مجاز و آن را از اسباب سقو  تعهههدات 

تعهههدات، جههز در هرضههی کههه   شمار آورده است و تقریباً در اقوو تمام کشههورهابه

وسههیله شخصههی غیههر از تواننههد بهتعهد شر  شده باشد، می  مباشرت م عهد به ایفای

ایفا شوند. در این مورد ا ی نیازی به اذن و رضای دائن و مدیون نیسههت   مدیون نیز

و   267و چنین ایفایی نیز موجب سقو  دین مدیون و در مقابل دائههن اسههت )مههواد  

 و.م(.268

ای است کههه در عههال  اقههوو و روابهه    شخص ثالث، پدیدهدین توسپرداخت  

هههای مخ لههف از قبیههل شههود. ثالههث بههه انگیزهکثرت مشههاهده میمالی اشههخاص بههه

خیرخواهی یا تأمین مناهع مش رکی که با شخص م عهد دارد، اقدام به ایفای دین غیههر 

موارد مصراه در  کند. پرداخت دین توس  ثالث اصولاً عملی مجاز است، مگر درمی

 ویژه آنجایی که مباشرت م عهد در پرداخت شر  شده باشد.م ن قانون، به
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توان تعریف زیر را برای ایفههای دیههن توسهه  ثالث، می  با توجه به مفهوم اقوقی

 شخص ثالث ارائه کرد: 

موجب آن شخصی غیر از م عهد عمل »ایفا توس  شخص ثالث عملی است که به

ه م عهههد دهد اع  از آنکهه هده دیگری قرار گره ه است، انجام مییا واقعه اقوقی بر ع

قههانون  267(. از مفهوم مههاده 137اق رجوع به وی را داش ه یا نداش ه باشد« )همان: 

آید که پرداخت ثالث، آن است که کسی که نسههبت بههه رابطههه مدنی ایران چنین برمی

ب ردازد، خواه از جانب او اذن میان دائن و مدیون بیگانه است، دین مدیون را به داین  

 داش ه باشد یا نه، و این عمل موجب برائت ذمه مدیون اصلی خواهد شد.

و.م با تصریح کلمه دین، معلوم و بدیهی است کههه پرداخههت ثالههث   267در ماده  

هق  خاص مواردی است که موضوع تعهد، کلی هی الذمه باشد، خواه موضوع دیههن، 

شد یا انجههام کههار. از آنجهها کههه عههین معههی ن در ذمههه قههرار ان قال یا تسلی  مال کلی با

تعهد بههه ان قههال عههین   گیرد، لذا پرداخت ثالث ه  در اینجا مطرح نخواهد شد ونمی

معی ن باید توس  م عهد، انجام شود و اگر کسی جز م عهد، مالی غیههر از عههین معههی ن 

چنان برقرار اسههت تسلی  کند، چون غیر از موضوع تعهد است، تعهد ایفا نشده و هم

 (.67: 1386)ااتمی و مسعودی، 

ق بهها کننده دین دیگری، منطبهه توان گفت هق  در یک هرض وضعیت پرداختمی

کننده دین دیگری، بههه رضهها و و.م است و آن در هرضی است که پرداخت  267ماده  

شههده نداشهه ه و نسههبت بههه آن پردازد و هیچ ارتبا  اقوقی با دین پرداختاخ یار می

عنوان یههک اصههل و.م آمده و در اقوو ما به  267ماده  انه باشد. بنابراین آنچه در  بیگ

یست؛ زیرا موردی که بیگانه از دین به قصد تبههرع، شناخ ه شده، خود اس ثنایی بی  ن

توان این ن یجه پردازد، بسیار نادر است. از اک  ماده هوو هق  میدین دیگری را می

پههردازد، علههی شخصی دین دیگری را بدون اذن وی میاثباتی را اتخاذ کرد که وق ی  

اثبههات نمایههد کههه   کننههدهتواند به مدیون رجوع کند؛ مگر اینکههه پرداختالقاعده نمی
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نفع یا ملزم به پرداخت بوده یا براسب ضرورت و به قصد ااسههان و اداره مههال ذی

 عبارتی قصد تبرع داش ه است.غیر عمل کرده یا به

کننده هیچ ارتبا  اقههوقی و ه پرداختشود کهرضی اجرا میاک  ماده مزبور در  

رضا اقدام کرده باشد، نه از شده نداش ه باشد و از روی میل و  معنوی با دین پرداخت

کند که این اجبار ناشی از قانون باشد یهها بههه اکهه  عههرف و روی اجبار. تفاوتی نمی

است. رویه قضایی نیز این  طور که گف ی ، تفسیر موسعی از اجبار مدنظراخلاو. همان

 (.207ه206: 1390کند )قاسمی، مین یجه را تأیید 

 . فلسفه ایجاد مهریه 5

این سؤال همواره مطرح بوده و هست که چههرا زوج بایههد مهریههه   در بحث نکاح

 پردازی : ب ردازد؟ در این قسمت به بیان نظرهای مخ لف می

اند: »مهری که از جانب هریه گف هدانان در ارتبا  با هلسفه مالف( برخی از اقوو

 تواند کمبههود سههه  الار  زن را تهها اههدی جبههران کنههد.شود، میمرد به زن داده می

علاوه مهر در عرف نشانه ارج و اا رامی است که مرد برای زن قائل است و مظهر به

تعهد شوهر برای تأمین زندگی زن است. گاهی مهر کههه معمههولاً بههه هنگههام انحههلال 

گردد و تضمینی بههرای ادامههه شود، مانع گسس ن پیوند زناشویی میمطالبه می  ازدواج

عنوان مهههر ع طلاو نیز گاهی مالی کههه زن بهههآید. در صورت وقوشمار میازدواج به

گههردد« گیرد، در زندگی او بسیار مؤثر است و مانع از پریشانی و اس یصال وی میمی

 (.94: 1384)صفایی، 

بر اساس مواد مندرج در قانون مههدنی   از نویسندگان برخی  ب( بنابر قول گروهی

گونگی میزان تعیین مهر را ویژه مواد مربو  به مهر المثل که چدر خصوص مهریه، به

چنین اسهه نبا  بس ه به وجود یا عدم وجود خصوصیات یا صفاتی در زن دانس ه، این

یا خانه یهها داش ن باغ  طور که برایاند که: »مهر قیمت و ارزش زن است و همانکرده

طور که اسب، مرد باید مبلغی ب ردازد، برای خرید زن ه  باید پول خرج کند و همان
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باغ، خانه و ... بر اسب کوچکی و بزرگی و زش ی و زیبایی بهره و هایده مههال بهای  

م فاوت است، بهای زن نیز براسب بزرگی و کوچکی، زش ی و زیبایی، پولههداری و 

 (.228)همان: فاوت است« پولی او م بی

ج( گروهی دیگر مهر را بخششی از سوی مههرد بههه زن بههرای جلههب رضههایت او 

مطهری در این خصوص مع قد است: »پدید آمدن مهههر ن یجههه تههدبیر دانند. شهید  می

ای است که در م ن خلقت و آهرین  برای تعدیل زن و مرد و پیونههد آنههها بهها ماهرانه

مهر با ایا و عفت زن یک ریشه دارد. زن با الهام هطری یکدیگر به کار ره ه است و  

رایگان در اخ یههار مههرد قههرار دریاه ه است که عزت و اا رام به این است که خود را 

 (.185: 1357اصطلاح شیرین بفروشد« )مطهری، ندهد و به

( و بههرای 296و:  1411)علامههه الههی،    ای ه  آن را عوض تم ههع دانسهه هد( عده

اند اگر مردی با زنی به شر  اینکه مهر به او تعلههق نگیههرد، ازدواج  ههمین برخی گف

طور که شر  عدم ثمن نکاح باطل است؛ همانن شر  را ب ذیرد، عقد  کند و زن نیز آ

موجب مههاده در بیع سبب بطلان بیع است. گف نی است که در اقههوو کشههور مهها بههه

. واقع امر این اسههت کههه و.م، شر  عدم مهر باطل است، اما مبطل عقد نیست  1078

توان مهر را عههوض تم ههع شوند؛ لذا نمیطور یکسان از ازدواج م م ع میزن و مرد به

 قی کرد؛ زیرا تم ع هق  برای مرد نیست، بلکه تم ع میان زن و مرد، م قابل است.تل

دانان نیز مع قدند که مهر جبران نقصان ار  زن است )صههفایی ه( برخی از اقوو

(. این نظریه نیز قابل رد است؛ زیرا اگر منظههور از نقصههان ار  231:  1367و امامی،  

باشههد، اولاً چگونههه مانند پههدر و مههادر می  ن، نقصان ار  او از خویشان نسبی خودز

توان این امر را توجیه کرد که نقصان ار  او از خویشان، بر شوهر که نسههبت بههه می

که بقیههه ورا  مههورو  ود؛ دراالیخویشان وی و اموال آنها بیگانه است، تحمیل ش

 برند، نه شوهر او؟زن هس ند که از نقصان ار  او بهره می

به مهر در قههانون مههدنی منههدرج اسههت، ایههن موادی که راجع  در اقوو کشور ما،

تههوان بههه مههواد کند که مهر عوض تم ع است. در این خصههوص، مینظریه را القا می
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در صورت بطلان عقد و وقوع نزدیکههی، زن و.م اشاره کرد که    1099،  1097،  1087

، مههرد را مس حق دریاهت مهر کرده است. به این معنا که چههون نزدیکههی واقههع شههده

م م ع شده و با توجه به قاعده اس فاده بلا جهت، مرد باید عههوض ایههن تم ههع را کههه 

و.م نیز مقرر داش ه است که: »هرگههاه عقههد نکههاح   1101مهرالمثل است، بدهد. ماده  

که موجههب از نزدیکی به جه ی هسخ شود، زن اق مهر نههدارد، مگههر درصههورتی  قبل

د هسههخ نکههاح، زن مسهه حق نصههف مهههر هسخ عنن باشد که در این صورت، با وجو

بینی  که موجب اس حقاو زن بعد از هسخ نسبت بههه مهههر، است«. در این ماده نیز می

رغ  اینکههه د، علههیکه هسخ به علت عنن باشوقوع نزدیکی است. همچنین درصورتی

 نزدیکی واقع نشده، زن مس حق نصف مهر است که این امر مؤید نظر هوو است.

مهر از نظر قوانین اسلام با برقرار شدن پیمان ازدواج به ذمه تعلق درست است که  

صورت بدهی بههر ذمههه گیرد و زن هوراً اق مطالبه آن را دارد؛ ولی چون معمولاً بهمی

ای بههرای ه  پشهه وانه  شود وای برای آینده زن محسوب میوخ هماند، ه  اندمرد می

است. لذا مهر جنبه جبران خسارت و افظ اقوو او و ازه  ن اشیدن پیمان زناشویی 

 ای برای اا رام به اقوو زن است. پش وانه

رغ  هلسفه واقعی مهریه در عقد نکاح، توجه به این نک ه ضههروری اسههت اما علی

صادی به مهریه اش باه است و با اینکه مهریه یکی از شرای  ازدواج که داش ن نگاه اق 

هههای مههالی در عقههد نکههاح مههال و ارزشم است، ولی اصههلاً در شریعت مقدس اسلا

دلیل بالا بودن ایثیههت نکههاح و ا هههار مقصود و منظور نیست؛ بلکه وجوب مهریه به

کننده وی در عقههد تعیین  مقام بزرگ آن و مهر به منظور تکری  زن و تأکید بر جایگاه

 (.421و: 1416کمال الدین امام، ازدواج است )

 د به پرداخت ثالث )تعهد به فعل ثالث( و تعه . بررسی تفاوت پرداخت ثالث6

صورت عینی کلی مقرر گردد، زوج از بابت تأدیه آن به زوجه هنگامی که مهریه به

شود. ربو  به مهر مشغول میگردد و ذمه او نسبت به ایشان از بابت دین ممدیون می
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صههورت ذمههه پههذیرد؛ زیههرا بدینتضمین پرداخت دین کلی با عقد ضمان صورت می

شود یا ضامن نیز در کنار شوهر م ضامناً مسهههول پرداخههت به ضامن من قل می  شوهر

باشد که در ایههن صورت عین معی ن میشود. اما در برخی موارد نیز مهریه بهمهریه می

توان از راه عقد ضمان، پرداخت آن را تضههمین نمههود؛ چراکههه عههین یاالت دیگر نم

 معی ن قابلیت ان قال به ذمه را ندارد.

دارند که ضمانت در عین معی ن با تعهد به هعل ثالث انجههام ک ر کاتوزیان بیان مید

شده به صورت عین معی ن، انجام کار، خودداری پذیرد؛ لذا هنگامی که مهریه تعیینمی

نهاد اقوقی تعهههد بههه هعههل ام کار یا تعهد پولی باشد، برای تضمین آن باید به  از انج

 ثالث م وسل شوی .

 ف و مفهوم تعهد به فعل ثالث . تعری6.1

موجب آن شههخص در مقابههل طههرف دیگههر تعهد به هعل ثالث تعهدی است که به

 کند که شخص ثالث، تعهد او را تنفیذ کند.تعهد می

شخص ثالث آزاد است کههه تعهههد   شوند،  عاقدین م عهد می در تعهد به هعل ثالث، م 

شههود.  روز قرارداد عطف به ماسههبق می را تأیید کند یا خیر. اگر ثالث تأیید کند تعهد به 

 ماند. لیکن اگر تأیید نکند، هق  دعوای مسهولیت قراردادی علیه اصیل )م عهد( باقی می 

ها یههک ال ههزام صههحیح و مع بههر تعهد به هعل ثالث، برابر با قواعد عمومی قرارداد

های مناسب برای انههواع قراردادهههای تجههاری، صههنع ی، بیمهههتواند  رهی  است و می

دریایی و امثال آن باشد و تعهدات و تضمینات اهراد در قبال اشخاص ثالث را مههورد 

 پوش  قرار دهد.

 . ماهیت تعهد به فعل ثالث 6.2

دی که بر طبق قههانون واقههع شههده مقرر کرده است: »عق  219قانون مدنی در ماده  

ای یکههی از املین و قائ  مقام آنها لازم الاتباع است، مگر اینکه بههه رضهه باشد، بین م ع

 طرهین اقاله یا به علت قانونی هسخ شود«.
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تسری آثار عقود به طرهین عقد و قائ  مقام آنها، اصل نسبی بودن قراردادها نامیده 

کی از قواعههد عمههومی قراردادهاسههت کههه تنههها شود. اصل نسبی بودن قراردادها یمی

باشههد. لههذا میو.م یعنی تعهد به نفع شخص ثالث    196اس ثنای آن قسمت آخر ماده  

و.م بیان شده است: »معاملات و عقود هق  درباره م عاملین و قائ  مقههام 231در ماده  

 «.196قانونی آنها مؤثر است، مگر در مورد ماده 

ن خاصههی نههدارد، ولههی در ن هعل ثالث در قانون عنههواتعهد به هعل ثالث یا تضمی

هعل آن است که اقدام یا عدم آمده است: »شر    234تعریف شر  هعل در پایان ماده  

 اقدام به هعلی بر یکی از م عاملین یا بر شخص خارجی شر  شود«.

توانند اجرای شر  خاصی را بههه عهههده مطابق این ماده طرهین علاوه بر اینکه می

توانند که انجام یا عدم انجام هعلی را بر شخص گر قرار دهند، این را ه  میطرف دی

 ارداد شر  کنند.ا بیگانه از قرخارجی ی

لیکن در واقع تعهد به هعل ثالث م عهد کردن دیگران نیست و م عهد به هعل ثالث 

خود ثالههث را خودیسازد، نه ثالث را، و ایههن تعهههد بهههدر واقع خودش را م عهد می

 کند. عهد نمیم

بنابراین این تعهد به هعل ثالث، اعراض از اصل نسبی بودن قراردادها نبوده، بلکههه 

 باشد.اهق و منطبق با اصل مذکور میمو

شخص ثالثی که نه طرف عقد اسههت و نههه قههائ  مقههام یکههی از دو طههرف عقههد، 

د دور شههود، مههادام کههه از دایههره قههرارداکه نسبت به عقد بیگانه محسوب مینحویبه

اال در مواردی ملااظات مربو  به عههدالت شود. باایناست، اثر عقد م وجه او نمی

عاملات اق ضا دارد که اثر عقد م وجه ثالث گردد. لذا میههزان وقههوع ایههن یا اس واری م

عنوان ابههزاری بههرای تعیههین تعهد در زندگی روزانه ک  نیست و در اغلههب مههوارد بههه

لایلی تحصیل رضایت مربو  ممکن نیست و که بنا به درود  کار میتکلیف االاتی به

 (.401ه400و: 1382ی، السنهورکند )در ن یجه دیگری از سوی وی تعهد می
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توانههد یههک امههر مههادی مثبههت یهها منفههی باشههد. در عقد نکاح موضوع مهریههه می

عنوان مثههال زوج پردازی : بهههصورت به تعهد به هعل ثالث در این دو هرض میدراین

هد نماید که پدر وی یک وااد آپارتمان معی ن )عین معی ن( اند در برابر زوجه تعتومی

عنوان مهریه وی، به ایشان من قل سازد و خود زوج نیز کونی بهرا از یک مجموعه مس

ترتیب رابطه منعقههده بههین زوج و اجرای تعهد از جانب پدرش را ضمانت کند. بدین

ی را که جزو اموال پدرش هست، مهههر قههرار زوجه در قالب مهریه است، که زوج مال

به زوجه ان قال دهههد. لههذا ر )ثالث( مالکیت مال مزبور را  نماید که پدداده و تعهد می

وجود زوج در ضمن تواهق مهریه تعهدی به هعل ثالث نموده و ایجابی برای ثالث بههه

را قبههول   شده از سوی هرزندششده و ایجاب واقعآورد. پدر زوج نیز تعهد انجاممی

گردد که با قبولی وی عقد جدیدی میان پدر زوج و زوج و زوجه منعقد مینموده و  

شههود. از پدر زوج، م عهد به تملیک مههال موضههوع مهههر بههه زوجههه می  به موجب آن

آنجایی که زوج، اجرای تعهد را ضمانت نموده، مسهولیت ایشان و پههدرش تضههامنی 

تواند جهت شده را ن ذیرد، زوجه میاب واقعاست. بنابراین اگر پدر زوج تعهد و ایج

ا ب ههذیرد، زوجههه جهههت اجرای تعهد به زوج مراجعه نماید و اگر پههدر زوج تعهههد ر

تواند م ضامناً به هر کدام که بخواهههد مراجعههه نمایههد. لههذا ا ههی در اجرای تعهد می

و از پذیرد؛ زیرا تعهههد اصورت قبولی تعهد توس  ثالث نیز مسهولیت زوج پایان نمی

صرف قبولی از سوی ثالث، تا هنگامی که تعهههد باشد و هق  به یجه مینوع تعهد به ن

 شود.ست، وی )زوج( از مسهولیت معاف نمیاجرا نشده ا

عنوان مثال مهریه زوجه عدم تواند باشد. بهموضوع مهریه، عدم انجام کاری نیز می

گونه کههه (. همان11:  1388  گردد )ایزانلو،رقابت شرکت تجاری زوج با زوجه تعیین  

تواند مهههر تعیههین میبیان نمودی ، هر چیزی که مالیت و منفعت عقلایی داش ه باشد،  

صورت ترک هعل باشد کههه در ایههن صههورت راه گردد؛ لذا گاهی ممکن است مهر به

تضمین اجرای چنین مهری تعهد به هعههل ثالههث اسههت. بنههابراین شخصههی )یکههی از 
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شود که زوج تعهد خوی  را مبنی بههر عههدم زوجه م عهد میخویشان زوج( در برابر  

نماید و اجرای تعهد از سوی زوج را تضمین   رقابت تجاری با شرکت زوجه را اجرا

کننده اجرای قرارداد، م عهههد و زوج ثالههث محسههوب کند. در این صورت تضمینمی

رای جبههران تواند بکه زوج تعهد خوی  را اجرا ننماید، زوجه میشود. درصورتیمی

ون شخص مذکور از بابت عدم اجرای خسارت به م عهد به هعل ثالث رجوع کند. چ

باشههد. و م عهههد بههه هعههل دی که در برابر زوجه بر عهده گره ه است، مسهول میتعه

ثالث با عدم اجرای تعهد هعل از جانب ثالث، مقصر شناخ ه شههده و مسهههول جبههران 

 شود.خسارت شناخ ه می

مقابل ملک زوجه دارد و زوج ضمن قرارداد و تواهههق بههر  زوج زمینی در  یا اینکه پدر 

 مدت ده سال ملکی نسازد. که پدرش در زمین مقابل ملک زوجه به نماید  مهریه تعهد می 

 . مبانی تعهد به پرداخت مهریه توسط شخص ثالث 7

در م ون هقهی در زمینه مشروعیت و صحت تعهد ثالث به پرداخت مهریه دو نظر 

 هت و م قابل وجود دارد.م ها

نکههاح از ایههث  گردد کههه در ماهیههت عقههد نظرات اخ لاهی مزبور به اخ لاهی برمی 

 معاوضی بودن یا غیر معاوضی بودن و ارتباطی که بین مهریه و عقد نکاح وجود دارد. 

درباره ماهیت مهر در عقد نکاح، و اینکه ایا عوض از چیزی یهها داخههل در عقههود 

یا چیزی غیر از اینهاست، بین هقههها و نویسههندگان اخهه لاف   معاوضی همچون اجاره

 نظر است.

دو دس ه تعابیر م هاهت رو برو هس ی : دس ه نخست  اهر نکاح در دیدگاه هقها با  

اند. مثابه یک عوض دانس هرا در زمره عقود معاوضی برشمرده و به تبع آن، مهر را به

نیسههت،   که نکاح جزء عقههود معاوضههی  صراات بر این تأکید دارنداما دس ه دیگر به

اکنون با اشههاراتی بههه تعههابیر هرچند در برخی از ااکام شبیه به عقود معاوضی باشد.  

 پردازی .هقها از هر دو دس ه، به بررسی ماهیت مهریه از منظر ایشان می
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 . مبانی نظریه مخالفان مشروعیت تقبل مهریه 7.1

عاوضههی شههمرده و در ترتههب برخههی از در نظام هقها بعضاً نکاح در زمره عقود م

اند: »مهههر الی بیان داشهه ه  ، به همین جهت اس دلال شده است. مثلاً علامهااکام آن

شود. عوض به کسر عین به چیزی عوض بضع است و زن به سبب عقد مالک آن می

 (.141و: 1411شود که جای چیز دیگر واقع شود« )علامه الی، اطلاو می

است: »هرگاه مردی با مهر معلوم با ی در المبسو  آورده در جای دیگر شیخ طوس

شود و مرد نیز در همان وق ی کههه او د مالک مهر میزنی ازدواج کند، زن به سبب عق

شود؛ زیرا نکاح یههک عقههد معاوضههی اسههت« )شههیخ مالک مهر گش ه، مالک بضع می

 (.310: 1388طوسی، 

اند و ا هار داشهه ه اح نظر دادهبرخی از هقهای معاصر نیز بر معاوضه بودن عقد نک

این مهر باطل است و مهر المثههل لک را مهر کرده بدون ان قال به پسر،  که: »اگر پدر م

(. در نظر علمایی که مع قدند مهر در 460: 1382بر ذمه پسر خواهد بود« )گل ایگانی، 

اءَ وَ آتُههوا النس سهه عقد نکاح، عوض تم ع جنسی است، نحلههه مههذکور در آیههه شههریفه »

و ایههن   معنای هدیه نیست؛ بلکه از بههاب ان حههال اسههت( به4« )نساء:  نسحْلَةً  صَدُقاتسهسنَّ

باشد )الی، ای میمعنای )تدین( یعنی منسوب داش ن خود به مذهب یا قبیلهکلمه به

موجب قواعد عمومی معاوضات، عوض باید از (. این گروه مع قدند به575و:  1410

شود و چههون در عقههد نکههاح وض در ملک او داخل میملک کسی خارج شود که مع

د توسهه  شههخص وی پرداخههت شههود و ست، بنابراین مهر بایبضع در تصرف زوج ا

پرداخت مهریه توس  غیر زوج را هق  در مورد هرزند صغیر بهها اسهه ناد بههه روایههات 

 دانند.موجود در این زمینه مجاز می

ه پرداخت مهریه م عهد گردد و  قی  بطور مستواند بهمطابق با این نظریه ثالث نمی

شههود و ب بطههلان مهههر میتعهد اب دایی به پرداخت مهریه توس  شخص ثالث موجهه 

تواند از طریق ضمانت یهها تبههدیل تعهههد در مقابههل زوجههه، م عهههد بههه ثالث هق  می

 پرداخت مهریه شود.
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 . مبانی نظریه موافقان مشروعیت تقبل مهریه 7.2

چند بههر ادعههای آن دسهه ه از انب شخص ثالث، ایراداتی  مواهقان تقبل مهریه از ج

توس  ثالث هس ند، وارد آورده کههه در ذیههل آنههها را هقها که مخالف پرداخت مهریه  

 کنی .اخ صار بیان میبه

اولین ایراد جنبه عبادی بودن نکاح است که نادیده گره ه شده اسههت. مههراد هقههها، 

مرد از زن نبوده، بلکه نکاح را از برخی معاوضه اقیقی میان مهریه و اس م اع جنسی  

 اند.دانس همعاوضی« میجهات عقد »شبه

برداری جنسی مرد وجود ندارد؛ چراکههه بدون شک، تقابل اقیقی میان مهر و بهره

اساب گردد. با پذیرش این نظریه باید مهر را از ارکان عقد بهزن نیز از مرد م م ع می

مهر در عقد نکههاح دائهه  شههر  نیسههت،   دله هقهی، ذکرکه مطابق با ابیاوری ، دراالی

عبارتی هقههدان یکههی ل عقد بیع عدم ذکر ثمن یا بهکه در عقود معاوضی، مثدرصورتی

 گردد.از ارکان، موجب بطلان آن عقد می

دومین ایراد این است که در ارتبا  بهها تعیههین میههزان مهههر و زمههان تواهههق بههر آن 

های اکیههد ن آن سازگار نیسههت؛ از جملههه توصههیهااکامی بیان شده که با عوض بود

شههد، چههرا شههارع توصههیه وض زن محسوب میشارع بر اندک بودن مهر. اگر مهر، ع

 کرده که در اد امکان مهر زنان زیاد نباشد.

صراات ایههن  سومین ایراد، زمان تعیین مهریه است که در قانون مدنی، قانونگذار به 

نکاح و    توانند تواهق به مهریه را به بعد از عقد می   را تجویز نموده که طرهین عقد نکاح 

و این عبارت اههاکی از رد نظریههه معههوض بههودن ماهیههت  زمان مؤخری موکول نمایند 

 مهریه است؛ زیرا در عقود معاوضی، لازم است عوضین در این عقد معلوم باشند. 

ضههمان توان به آن اس ناد کههرد، نههوع ایراد دیگری که برای عوض نبودن مهریه می

مان زوج نسبت به مهریه است. هقها مع قدنههد کههه ضههمان زوج نسههبت بههه مهههر ضهه 

ضی نیست، بلکه ضمان ید است. این در االی است کههه در معاوضههات ضههمان معاو
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هرماست. برای مثال، در عقد بیع اگر مبیع در دست بایع تلف شود، بیع معاوضی اک 

سلی  به زوجههه و در یههد زوج تلههف گردد؛ اما در مورد مهریه اگر قبل از تمنفسخ می

 (.6: 1393را بدهد )تولائی،  شود، نکاح باقی است و زوج باید مثل یا قیمت مهر

تمامی این ایرادات ذکرشده در بالا بیانگر ایههن اسههت کههه مهریههه در عقههد نکههاح 

ای است که به اک  قانون، شوهر بر اثر عقههد ماهیت ااد العوضین ندارد، بلکه هدیه

 زم است آن را به زن تسلی  کند.نکاح، مس ل

اند که: نکههاح دارای نکاح آوردهبرخی از نویسندگان در تأیید معاوضه نبودن عقد  

دو جنبه است: یکی جنبه اصلی و عمومی که بههه زبههان علمههای اسههلام، بههه آن جنبههه 

 گویند و آن همان رابطه بسی  زوجیت بین زن و شوهر است.عبادی می

ی نکههاح بههوده و در خههارج صی آن است که جنبه مههالو دوم جنبه هرعی و خصو

نکاح به اع بار نزدیکی بین زوجههین ماننههد عقههود   آید. جنبه مالیصورت مهر درمیبه

معاوضی است که هرگاه در قانون در موردی به اک  مخصوص تصههریح نکننههد تهها 

بو  ای به اقوو عمومی و جنبه هرعی آن وارد نیاید، اصول و قواعد مرآنجا که لطمه

طلاو دیده رد هسخ و  به معاوضات در آن رعایت گردد، در مواد مربو  به مهر در مو

تواند نکاح را از شود که رعایت اصول و قواعد مزبور شده است، ولی این امر نمیمی

جنبه عمومی خارج نموده و از اهراد عقد معاوضه، مانند بیع یا اجاره قرار دهههد؛ لههذا 

داد یا آن را اقاله نمود، با آنکه در باب بیع یا   ار هسخ قرارتوان شر  خیدر نکاح نمی

 (.163: 1375طاهری، توان شر  خیار کرد یا اقاله نمود )اجاره می

طور که مکههرراً گف ههه رسد قیاس نکاح به بیع غیرموجه است؛ زیرا هماننظر میبه

؛ لههذا هههیچ ای عادی نیسههتگیرد، و نکاح معاوضهشده، مهر در مقابل بضع قرار نمی

وجه به عهده گیرد. نعی ندارد که در عقد نکاح مهر را شخص ثالثی غیر از زوج و زما

طور جههزم ه ههوا بههه بعضی از هقهای معاصر نیز نسبت به این امر تصریح نمههوده و بههه

 (.378: 1386اند )محقق داماد، جواز داده
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ای بودن اوضهبا توجه به نظرهای م فاوتی که ارائه شد، ا ی در هرض پذیرش مع

طرهین یکی از عوضین در عقد نکاح، در معاوضات ه  ممکن است با تواهق یکی از  

که ممکن است ملک شخصی وارد شود که عوض دیگر از مال او خارج نشده؛ چنان

 پدری برای هرزند خود مالی را بخرد و ثمن معامله را از مال خوی  ب ردازد.

وجههود هههر لزومههاً بایههد از دارایههی زوج باشههد از نظر هقهی، دلیل مقننی بر اینکه م

خت مهریه توس  شحص ثالث، روای ههی را اههر عههاملی در ندارد؛ ا ی در مورد پردا

کند که مهریه ام ابیب، یکی از زوجات رسول باب مهرالسنة از امام باقر )ع( نقل می

 خدا، توس  نجاشی پادشاه ابشه پرداخت شده که میزان مهر چهار هزار دره  بیههان

 (.247و: 1409ار عاملی، شده است )

ز برخی از هقهای معاصر از جمله هاضل لنکرانی، در علاوه بر این، اس ف ائاتی که ا

 این زمینه به عمل آمده است که به جواز و صحت این تعهد اشاره دارد.

تواند مال خود را مهر قرار دهههد یهها م عهههد بههه بنابراین شخصی غیر از شوهر می

 دد.پرداخت آن گر

مکههن اسههت ماهیت تعهد ثالث به پرداخت مهریه در قالب یک قرارداد مسهه قل م

صورت یک قرارداد مسهه قل واقههع شههود. تعهد شخص ثالث برای پرداخت مهریه، به

 چنین تعهدی ممکن است در ضمن عقد ضمان یا اواله صورت گیرد.

 . ماهیت تهعد ثالث به پرداخت مهریه در قالب عقد ضمان8

 . تواند از جانب شخص ثالث تضمین گردد ان د سایر دیون، می الی نیز هم این تعهد م 

قانون مدنی با تصریح کلمه دین، معلوم و بدیهی است که پرداخههت   267در ماده  

ثالث هق  خاص مواردی است که موضوع تعهد، کلی هی الذمه باشد، خواه موضههوع 

جا که عین معههی ن در ذمههه قههرار دین، ان قال یا تسلی  مال کلی باشد یا انجام کار. از آن

اههاتمی و مسههعودی، نحا مطرح نخواهههد شههد )گیرد، لذا پرداخت ثالث ه  در اینمی

1386 :66.) 
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گونه تعریف نمود: »ضمانت مهریه عبارت اسههت توان اینضمانت از مهریه را می

ای را که بههر ذمههه زوج اسههت، تضههمین نمایههد« از اینکه شخص ثالثی پرداخت مهریه

 (.7: 1389، دهزاتقی)

تواند مهههر را بههر غیر از زوج میدر هقه امامیه پذیره ه شده است که شخص ثالثی 

عهده بگیرد و به عبارتی در هنگام عقد نکاح بگوید مهریه بر عهده من است، یا برای 

 مال است.که صغیر بیهرزند صغیر اقدام به تزویج کند، دراالی

عاوضههی آن  ای با قیاس نکاح با عقود م است. عده میان هقها در این زمینه اخ لاف نظر 

ای دیگر مع قدند که اگر پدر بخواهد مال را مهههر زن پسههر خههوی   و عده   را باطل دانس ه 

نماید، باید اب دا مال را به پسر من قل کند و س   پسر آن مال را مهر زن خود قههرار دهههد.  

دار خواهههد شههد و  عهههده همچنین است تعهد به پرداخت مهر زن، بلکههه مهههر را شههوهر 

 وسیله تبدیل تعهد، مدیون شود. ه تواند ضامن شوهر گردد یا ب شخص ثالث می 

در اقوو ایران با توجه به ماهیت مهریه و نبود اع قاد معاوضی بودن عقد نکههاح، 

رسد بر عهده گره ن مهریه از جانب ثالث در عقد نکاح جههایز باشههد. و بهها نظر میبه

که اشاره دارد به اینکه »هر دینی را ممکن است ضمانت نموده و.م  696توجه به ماده  

..« و دین ناشی از مهریه هاقد هرگونه خصوصی ی است که آن را از شمول اک  عام .

این ماده خارج سازد، بنابراین ضمانت مهریه جایز است و از طرهی چههون بههر عهههده 

اولی ضمانت آن نیز   گره ن آن توس  ثالث )هردی غیر از زوج( جایز است، به طریق

 مقبول و پذیره ه شده است.

بر عهده گره ن مهریه از جانب ثالههث م فههاوت از ضههمانت مهریههه   رسدنظر میبه

گیرد، بدون اینکه بههرای باشد؛ زیرا در االت اول مهریه مس قیماً به ذمه ثالث قرار می

بههر ذمههه زوج   زوج تعهدی ایجاد بنماید، اما در االت دوم )ضمانت مهریه( مهر اب دا

دون اینکه مسهولیت زوج نسبت به نماید، بقرار گره ه و بعد ضامن آن را ضمانت می

 پرداخت و اجرای تعهد از بین برود و مبرای از پرداخت مهریه گردد.
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 . ماهیت تعهد ثالث به پرداخت مهریه در قالب عقد حواله9

و پرداخههت آن از   در این پیمان، منظور از تواهق، اس یفای طلب از شخص مح ال

محیههل بههه رایگههان اوالههه است؛  دن  جانب محیل است. چهره دیگر اواله معوض بو

آورد. از سههوی کند و در برابر آن وسیله سقو  طلب مح ال را هههراه  مههیصادر نمی

مح ال نیز رضایت به سقو  طلب در برابر ان قال دین به ذمه محال علیه اسههت و بههه 

ه محال علیه دینی به محیههل نههدارد و قبههول ر مواردی کشود. ا ی درایگان داده نمی

کنههد تهها دیههن محیههل را سوی او نیز مجانی است، در برابر مح ال تعهههد میاواله از  

 (.171: 1381ب ردازد، بدین انگیزه تا وسیله برائت او را هراه  آورد )کاتوزیان، 

 بههل تصههورصههورت قابنابر تعریف هقهی اواله، در مورد بحث، تعهد ثالههث بدین

را برای مهریههه بههه مههدیون   است که زوج طلبی را برعهده ثالث داش ه باشد، و زوجه

خود اواله دهد. الب ه از نظر قانون مدنی اواله بر بههری صههحیح اسههت )همههان(. در 

چنین اال ی، و ه  در اال ی که محال علیه مدیون زوج نباشد، رضایت زوجه شر  

قانون مدنی نیز  725(. ماده 72: 1392)سوکی،   است. این نظر گروهی از هقیهان است

 یح کرده است.بر این امر تصر

بنابراین در صورت اج ماع شرای  درس ی قراردادها، چنههین عملههی خههالی از اشههکال  

 بوده و مهریه این قابلیت را که از سوی زوج به ذمه شخص ثالث اواله داده شود، دارد. 

 . آثار انحلال نکاح بر تعهد ثالث10

زناشههویی کههه در برخههی  ل نکاح عبارت است از انقطاع و گسس ه شدن رابطه  حلا ان 

مواقع یا به اراده یکی از آنها یا بدون دخالت اراده و بهها تحقههق شههرایطی، عقههد از ههه   

دهد. از آنجایی که انحلال یکی  پذیرد و انحلال رخ می گسیخ ه شده و آثار آن پایان می 

ذا تمایز آن با بطلان روشن است. اسباب انحلال  از آثار و عوارض عقد صحیح است؛ ل 

عبارت است از: طلاو، هوت، هسخ نکاح. هر یههک از ایههن مههوارد ااکههام و آثههار   نکاح 

 گذارند. جا می خاص خود را دارد و تأثیری که این اسباب بر مهریه و تعهد ثالث به 
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ار است. انحلال نکاح در پرداخت یا عدم پرداخت و همچنین میزان مهریه تأثیرگذ

یههن اعمههال هسههخ قبههل از معاشههرت که سبب انحلال نکاح، هسخ بههوده و ادرصورتی

زوجین اتفاو اه اده باشد، زن مس حق مهریه نیست؛ مگر در اال ی که موجب هسههخ، 

گیرد. در این صههورت عنن بوده باشد که در این صورت نصف مهریه به زن تعلق می

ر و در هرض دوم، از تأدیه نصف آن هههراغ برای ثالث در هرض اول، از تأدیه تمام مه

 گردد.ذمه ااصل می

و چنانچه موجب انحلال نکاح، طلاو باشد، و اگر طلاو قبل از آمیزش رخ دهههد 

گیههرد. امهها اگههر زن و زن دارای مهرالمسههمی باشههد، نیمههی از آن بههه زن تعلههق می

ل، م عهههد گیههرد. در صههورت اومهرالمسمی نداش ه باشد، بههه او مهرالم عههه تعلههق می

امهها در االههت دوم، سههؤالی کههه مطههرح تأدیه نیمی از مهریه به زن اسههت؛    مو ف به

یک از زوج یهها شود این است که میزان مهرالم عه با توجه به موقعیت مههالی کههداممی

 شود؟ ثالث تعیین می

صراات در قانون مدنی مقرر کرده است: »برای تعیین مهرالم عه اال قانونگذار به

ن مورد باید به موقعیت رسد در اینظر میشود«. بهیث غنا و هقر ملااظه میمرد از ا

 باشد.مالی مرد توجه شود و ثالث به همان میزان مسهول پرداخت می

که موجههب انحههلال، مههرگ یکههی از زوجههین باشههد، و مههرگ بعههد از درصههورتی

ه ایههن جهههت همبس ری اتفاو اه اده باشد، زن اس حقاو دریاهت تمامی مهر را دارد، ب

شود. هرد ثالث ماترک زوج م وهی پرداخت میآید و از  شمار میکه از دیون مم ازه به

باشد. اما اگر سبب انحههلال نکههاح نیز در این هرض ملزم به تأدیه تمام مهر به زن می

هوت زوج قبل از نزدیکی باشههد، بههین هقههها اخهه لاف نظههر اسههت. بعضههی از ایشههان 

 د قبل از آمیزش، زن مس حق چیزی نیست«.مع قدند: »در صورت هوت مر

آیههد؛  طور کامل به ملکیت زن درمی سبب عقد به اند: »مهریه به دیگر ا هار داش ه و برخی 

اما نیمی از آن م زلزل است، که به یکی از اسههباب چهارگانههه دخههول، ارتههداد هطههری زوج،  

 .( 117:  1378« )شهید ثانی، شود طور کامل ملک زن می مرگ مرد و مرگ زن به 
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ندارد. بههه عبههارت دیگههر وق ههی اقههی بههرای زن در هوت، هیچ محدودی ی وجود 

گردد، تا وق ی که نص دیگری این اق را ساق  یهها توس  یک نص قانونی ایجاد می

تجدید نکرده، اق مذکور به جای خود باقی است و چون در خصوص هههوت، هههیچ 

ا ساق  یا محدود کند، بایههد و.م ر  1082نصی وجود ندارد که اق مذکور را در ماده  

دلیل هوت یکی از طرهین، وقههوع یهها عههدم وقههوع صوص انحلال نکاح بهگفت در خ

نزدیکی، تأثیری در اق زن بر مهریههه نداشهه ه و زن درهراههال مسهه حق کههل مهریههه 

 (.101: 1389باشد )جلالی، می

 بنابراین ثالث نیز م عهد به پرداخت کل مهرالمسمی خواهد بود.

 نتیجه 

موجب  ت مهریه است، اما ممکن است بههه قد نکاح اصولًا مرد مکلف به پرداخ ع   در 

شرطی در ضمن عقد یا طی یک قرارداد مس قل، شخص ثالثی م عهد به پرداخت مهریه  

گردد. از نظر هقه و اقوو مدنی، چنین شرطی صحیح و ااکام شر  صحیح نیز بر آن  

الوهاسههت؛ هرچنههد  شروع و لازم از لحاظ هقهی و اقوقی چنین تعهدی م   م رتب است. 

که در سند ازدوج، این تعهد مندرج نشده باشد، اما هرض بر این اسههت کههه بههه هنگههام  

انشای عقد، مبنای اراده طرهین قرار گره ه و رضایت زوجه بههر مبنههای تعهههد ثالههث بههه  

خت مهریه ممکن است در قالب  پرداخت مهریه صورت گره ه است. تعهد ثالث به پردا 

ورت مس لزم رضایت ثالههث و طههرهین  یا اواله م بلور شود که در هر دو ص  عقد ضمان 

گههردد.  باشد و ااکام خاصه هر دو عقد در هرض تعهد ثالث نیز اجههرا می عقد نکاح می 

این تعهد دربردارنده آثار هقهی و اقوقی م عددی است که این آثههار در بحههث انحههلال  

 شد: د بررسی قرار گرهت و در نهایت ثابت نکاح مور 

که وقوع طلاو قبل از مباشرت میان زوجین اتفاو بیف د، ثالث نیز الف( درصورتی

 باشد.همانند زوج مو ف به پرداخت نصف مهر المسمی می
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ب( اگر علت انحلال نکاح هوت یکههی از زوجههین باشههد و هههوت قبههل از وقههوع 

مهریههه ثالث نخواهد داشت و وی به تأدیه کل  مباشرت ااد  شود، تأثیری در تعهد  

 ملزم خواهد شد.

که تعهههد ثالههث در دلیل هسخ یا بطلان منحل شود، درصورتیج( اگر عقد نکاح به

قالب عقد ضمان یا در قالب شرو  ضمن عقد قرار گره ه باشههد، بهها انحههلال نکههاح، 

ن هههرض ثالههث شود؛ مگر اینکه علت هسخ، عنن باشههد کههه در آثالث بری از ذمه می

 گردد.مهریه مبرا مینسبت به پرداخت نیمی از 
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